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بدبخت؛ روزنامه نگار 

یک روزنامه تا برای یک نویسنده اش مسئله قضائی  �
پیش آمد، سریع و فوری فوتی اعلام کرد: این یارو کی 
بود؟ ما قاضی نیستیم که بتوانیم جای قاضی بنشینیم 
و تشــخیص بدهیم آیا پویان خوشــحال به مقدسات 
توهین کرده یا نه، فقط می دانیم مقدسات قدسی تر و 
بزرگ تر از آن است که به راحتی مورد وهن قرار بگیرد، 
اما اتفاقی که براي پویان خوشحال افتاد باعث شد ما 
زانوی غم بغل بگیریم.  می دانید چرا؟ ما ۱۰، ۲۰ سال 
است نویســنده روزنامه هستیم و در این سال ها بارها 
به گوشه مطلبمان گیرهای مختلف داده شده و بارها 
شکایت شده و تذکر داده شده، اما دست برقضا هربار 
مدیرمسئول هایی که داشته ایم مسئولیت مدیریتشان را 
پذیرفته اند و از حقوق انسانی و صنفی منِ روزنامه نگار 
- یا احتمالا دیگر روزنامه نــگاران- حمایت کرده اند.  
امــا وقتی این رویه دارد باب می شــود کــه تا تقی به 
توقی خورد سردبیران و مدیرمسئولان بگویند مسئول 
نویســنده اســت یا ما اصلا او را نمی شناسیم، قضیه 

ترسناک و فضا ناامن می شود. 
چندی پیش هم آیدین سیارسریع یکهو دید پشتش 

خالی شده و او مانده و موس کامپیوترش. 
این موضوع که مدیران مسئول می گویند مسئولیت 
با نویســنده اســت شــوخی محــض اســت، چون 
نویســندگان نه صفحه را از مدیران و سردبیران اجاره 
می کنند، نه در درآمدهــای روزنامه - که احیانا بابت 
مطالب آنان روزنامه هــا خواننده و تیراژ پیدا می کنند 
و ســفارش آگهی می گیرند و نه در تک فروشــی و در 
رانت دولتی و سوبســید کاغذ- ســهیم هســتند، نه 
حتــی می تواننــد خــارج از نظر صاحبان رســانه دو 
خط خصوصی خطاب به عمه شــان بنویســند. پس 
این موضوع که جدیدا مد شــده مدیران و ســردبیران 
می گوینــد «کار صبحی هاســت!» از لحــاظ وجدانی 

خنده دار و از لحاظ صنفی «گریه دار» است. 
جمله ای که کلیشــه شــده این اســت؛ حفظ و 
بقای رســانه به هــر قیمتی مهم اســت. جمله ای 
که فراموش شــده این است؛ رســانه را آدم های آن 

می سازند؛ آدم باشیم. 
اگر انســان جایزالخطا نبود چرا در قانون و عرف 
برای هر خطا بعــد از تذکر و تأدیب، یک مجازات در 
نظر گرفته اند؟ ممکن اســت یک کلمه از هزار کلمه 
بدمعنی شــود، آیا ســزاوار است نویســنده را گمراه 
بنامیم و پشــتش را خالــی کنیم؟ آیا مــا مصون از 

اشتباه هستیم؟
واقعا هــم بدبخــت روزنامه نــگار. از یک طرف 
هم آدم یــاد شعبان بی اســتخوان می افتد که تیرش 
می کردنــد بیاید در خیابان و حرف هــا و اوامر مدیران 
پشت پرده را به زبان بیاورد و پیش ببرد، اما هیچ کس 
مســئولیت او یا کارهــای او را برعهــده نمی گرفت. 
عملا هم انگار نقش روزنامه نگارها دارد شبیه نقش 
شعبان بی استخوان می شود، یعنی؛ فضا را داغ کنید، 
تیتر بزنیــد، جریان بســازید تا ما منتفع شــویم؛ بعد 

روزنامه نگارها بروند غازشان را بچرانند. 
حتمــا از لحــاظ حقوقی دســتگاه قضاوت حکم 
عادلانــه خواهــد داد و هیچ حقی پایمــال نخواهد 
شــد و گناهکاران به ســزای اعمالشان خواهند رسید 
و بی گناهان مجازات نخواهند شــد، اما حالا و در این 
بلاتکلیفی نسبت روزنامه نگار و مدیرمسئول و دیگران 
- که عملا با روزنامه نگار مانند شــهروند درجه چندم 
و طفل صغیر برخورد می شــود- آیــا انجمن صنفی 
روزنامه نگاران تهران (انجمن ایران که در کما به ســر 
می برد) نباید حد و مرز کرامت انسانی و حقوق صنفی 

روزنامه نگار را بازتعریف کند؟
به قول مادربزرگ ما که دانشمندی برای خودش 
بود؛ «تا ســر آدم نیاید آدم نمی فهمد سر دیگران چه 
آمده» مصیبت از همــه به دور باد. هر لحظه هزاربار 
دعا کنید غلط در کلمه ها و حرف های شــما نیفتد که 
اگــر افتاد، ماننــد گونی گندم، در ایــن دوران و در این 

صنف، تمام شما را دور می ریزند. 
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کارتون خواب

تجربه دیگران

ایــن روزها اخبار متعــددي از مگان 
مــارکل در رســانه هاي انگلیس مطرح 
اســت. چندوقت پیــش اعلام شــد، او 
و پرنس هــري در بهار صاحــب فرزند 
مي شــوند و اتفاقا نمي خواهنــد فرزند 
خود را که احتمالا دختر باشد یك پرنس 
بنامند و دنبال لقب جدید براي او هستند. 
آنها این روزها در توري ۱۰روزه به بخش 

دیگري از کره زمین رفته  اند؛ استرالیا که هنوز تحت نظر 
ملکه انگلستان است. آنان به کشورهاي تونگا و فیجي 
نیز سفر کرده  اند. هرچند آنها با استقبال گسترده مردم 
روبه رو شــده  اند، اما مگان به دلایل امنیتي ناچار شــد 
تنها هفت دقیقه بعــد از ورودش به بازار اصلي فیجي 
از آنجا خارج شــود. همچنین اســتراحت و حضور در 
جزیره خصوصي واتوارا که فقط شــامل سه ویلاست و 
شبي تقریبا پنج هزار دلار هزینه دارد از بخش هاي دیگر 
ســفر آنهاست. این جزیره که جزء یکي از زیباترین نقاط 
دنیاســت، فقط با هواپیما قابل دسترســي است و یك 
ســاعت تا جزیره اصلي فاصلــه دارد، اما فارغ از اینها، 
نقش اجتماعي مگان است که حتي در چنین سفرهایي 
آن را فراموش نمي کند. او که در فیجي سخنراني درباره 
قدرتمندشــدن زنان داشــته، نکات جالبي را بیان کرده 
است. او در بخش کوتاهي از سخنراني اش بر این نکته 
تأکید کرد: «بي تردید هرکســي بایــد بتواند تحصیلاتي 
را کــه دوســت دارد دنبال کند، چراکــه تحصیل کلید 
موفقیــت اجتماعي و اقتصادي اســت. همه مي دانند 

وقتــی دختــران ابــزار مناســب را برای 
موفقیت به دســت می آورند، می توانند 
آینده ای باورنکردنی ایجاد کنند؛ آینده اي 
شــگفت انگیز نه فقط برای خــود، بلکه 
بــرای همه کســانی که در اطــراف آنها 
هستند. تحصیل ســبب مي شود تا نسل 
بعدي زنان نیز در رفاه و آسایش بیشتري 
زندگي کننــد». مگان چنــدي پیش نیز 
همراه با زنان مســلمان آســیب دیده از برج گرینفل، 
کتاب آشــپزي ای را تهیه کرده بود؛ کتاب «دســت به 
دســت هم؛ کتاب آشــپزی جامعه ما» که توانســت 
بلافاصله پس از انتشــار و رونمایــي به رکورد فروش 
هري پاتر در آمازون نزدیك شــود. دوشس ساسکس 
در یکــي از دیدارهایش از محل زندگــي زنان داغدار 
برج گرینفل از حضور روز دوشــنبه آنها در آشپزخانه 
مسجد منار با عنوان «عشــق» باخبر شد. او همراه با 
زنان آســیب دیده، داغدیده و بازمانــدگان حادثه غذا 
پخته و از آنها نکات جدیدی درباره غذاها، چاشنی ها، 
مزه ها و شیوه پخت یاد گرفته و بخشي از آنها را در این 
کتاب تهیه و منتشــر کرده است. رونمایي از این کتاب 
که حدود یك ماه پیش بــا حضور پرنس هري برگزار 
شد، با استقبال فراواني روبه رو شد. این کتاب به گفته 
مگان، حاصل همکاری زناني از فرهنگ های مختلف 
در جامعه انگلیس بود. به نوشته گزارشگر نیوزویك، 
مگان توانسته به عنوان یك آمریکایی در لندن، شهري 

از قومیت هاي مختلف، جایگاه خود را پیدا کند. 

زنان قدرتمند، جامعه قدرتمند

پیشنهاد

چهارمین شماره مجله بازخورد تیتر اول 
خود را به مشــکلات ایــن روزهای صنعت 
اســتریمینگ در ایران اختصاص داده است. 
این مجله گــزارش می دهد که فشــار روی 
تلویزیون های IPTV و VOD در ایران بسیار 
افزایش یافته و سازمان صداوسیما نیز سعی 

می کند با قانون گذاری یــا ایجاد نهادهای نظارتی و در 
رقابت با وزارت ارشاد، خود را متولی و بازیگر این حوزه 

معرفی کند.
 در این شماره پرونده ای درباره کمبود کاغذ روزنامه 
چاپ شــده و تلاطم های بازار کاغذ جهان که بخشی از 
آن به داخل ایران نیز ســرایت کرده، کندوکاو شده و از 
تابستان امســال به عنوان بدترین فصل روزنامه نگاری 
ایران نام برده شده است. پرونده دیگری نیز در چهارمین 

شــماره بازخــورد بــه سرمقاله نویســی در 
مطبوعات اختصاص داده شده و مروری نیز  
بر آثار عبدالرحمن فرامرزی داشــته که یکی 
از برجسته ترین سرمقاله نویسان تاریخ معاصر 
ایران بوده است. در یکی از گزارش های دیگر 
این شــماره، گفت وگوهایی  با روزنامه نگاران 
ایرانی درباره اســترس و فشــارهای روانی حرفه آنها و 
آثاری که این مشــکل بر زندگی و سلامتی آنها بر جای 
گذاشــته، انجام شده اســت. از این شماره، داستان یک 
رسانه نیز به بخش های مجله اضافه شده که بازخورد 
چهارم به داســتان خبرگزاری رویترز پرداخته اســت. 
مروری بر ویژگی های شــبکه ماهــواره ای «من و تو» و 
دلایل اقبالی که خوانندگان به آن داشته اند، سوژه یکی 

دیگر از مطلب این شماره است. 

صداوسیما در «بازخورد»

 پوریا عالمى

یادداشتمیدون و سوفیا

درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه  
مدیران بازنشســته ای که قانون اصلاحی اخیر شامل 

حال آنها شده است، گفتنی است: 
۱- تــا آنجا که امکان بررســی بود، مجــازات حبس 
برای این افراد در جایی به نظر نرســید ولی اگر رؤســا 
و مقامــات بالاتــر از ایــن افراد که این اشــخاص زیر 
نظر آنها خدمت می کنند، ایشــان را کماکان در محل 
خدمت شــان نگاه  دارند، ممکن اســت مــواردی از 
این قبیل حادث شــود: درصورتی کــه وجهی به آنان 
پرداخت شــود، با توجه بــه تبصره  مــاده ۵۱ قانون 
مدیریــت خدمات کشــوری ناظــر به حکــم قانون 

مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام 
مافوق ممکن اســت به انفصــال از خدمات دولتی و 
جبران خســارت وارده و شــلاق تا ۷۴ ضربه محکوم 
شــود و ضمنا معــادل مبلغ پرداخت شــده نیز از او 

دریافت گردد. 
۲- علاوه بر اینها به اســتناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات 
اســلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، 
ممکن اســت به انفصال از خدمــات دولتی از یک تا 

پنج سال محکوم شود. 
۳- پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد 
مشــمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته 
باشــد، ممکن اســت از ورود او جبرا ممانعت شود و 
در صورت اصــرار به عنوان مزاحمــت مورد تعقیب 

قرار گیرد. 
۴- درعین حال افرادی که مشــمول قانون هســتند و 
علیرغم فرا رســیدن موعــد در خدمت باقی بمانند و 

وجوهی دریافت کنند، به نوعی حسب مورد به عنوان 
معاون یا شــریک با مقام مافوق خــود قابل تعقیب 

خواهند بود. 
۵- از آنجــا کــه در وصــف مجرمانــه  دریافت وجه 
در ایــن حالت و همچنین تســری احــکام مربوط به 
تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نســبت به این 
مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان 
سازمان ها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی 
از کارکنان آنها می شود از اعلام مراتب و اجرای قانون 
خودداری کنند، مشــمول مــاده ۶۰۶  قانون مجازات 
اســلامی و در معرض حبس از شــش ماه تا دو سال 
و انفصال از شــش ماه تا دو ســال از خدمات دولتی 
قرار خواهند داشت. بدیهی است اگر مجازات حبسی 
در جایی پیش بینی شــده باشد که ما به علت خطا و 
نسیان از آن بی اطلاع باشیم، مشمولان قانون رأسا نیز 

در معرض مجازات حبس خواهند بود. واالله اعلم. 

مجازات عدم ترک خدمت مدیران بازنشسته
 بهمن کشاورز

 حقوق دان

زنانى که من دیده ام

«در سفرهای کاری و غیرکاری با زنان بسیاری مواجه شده ام. برخی هم قوم، 
هم نگاه، هم سن وســال، برخی بیگانه، نوجوان یا میان ســال، وجه مشترک شان 
خلق دنیایی پر از شــوروحال گاهی هم نه چندان پرحال اما در مســیر کمال»، 
این جمله یک ســال پیــش همین روزها و به بهانه تولد این ســتون در صفحه 
آخر روزنامه «شــرق» نوشته شد. روزنامه «شرق» رسانه ای است که طیف های 
مختلف اجتماعی، دانشــگاهی، سیاســی و فعالان اجتماعی، حقوق بشــری و 
حقوق زنان مخاطب آن هســتند.  بازتاب این ســتون در یک  سال گذشته میان 
خوانندگان نکته بین «شــرق»، بی شک مدیون بســتری است که امکان این ابراز 
را فراهم آورده اســت. با این اوصاف، امروز یک ســال شــده که هر هفته این 
فرصت را داشته ام تا از زنانی ســخن بگویم که دیده ام. یکی از این زنان گیسو، 
دبیر صفحه آخر روزنامه «شــرق»،  است. گیسو که با دغدغه های اجتماعی و 
علاقه اش به دنیای زنان، روزهای چهارشنبه صفحه آخر را دربست به موضوع 
زنان اختصاص می دهد؛ این ستون هم مجالی شد برای سخن گفتن از زنانی که 
انباشته تلاش هستند و دستاوردهایشان، گاه بسیار فراتر از ۷۰۰ کلمه است؛ یک 

سال و روایت چهل زن و چهل دنیا. 
هایده شــیرزادی و مادرانگی اش برای زمین، صدیقه گیاهی و شهر کوچکی 
که بنا کرده، آســیه از قشــم و رؤیایش برای ادامه تحصیل، کیمبرلی که همه 
زندگی اش را آن گونه که خواســته زیســته، بت رابرتز و لشــگر گیس بریده ها، 
رخشــان بنی اعتمــاد راوی قصه های ما، ملانی و نگاهش بــه مذهب، جیل و 
خانــواده اش از همه ملیت ها، شــیرین پارســی و جهان سرســبز شــاندرمن، 
جهان مهاجری از مراکش، صدیقه زمانی و ســاقی فعال و غم ازدســت دادن، 
زهرا حســن زهی شیرزن شــیرآباد، کندی و زنان سرخ پوســت، سارا شاه وردی 
و فرمانروایــی اش بر روســتای بزین، عالیــه محافظ زمین از بجســتان، آکیکو 
موراکامی و ماجرای سونامی، پروین آراسته و عزمش به ادامه تحصیل،  لینزی 
مادر حوا، ماهرخ فلاحی و گاوهای هولشــتاین، فاطمه از افغانســتان، مگان و 
امینا و انتخاب های دشــوار، توران میرهادی معمار دنیای کودکی، بادی و مونا 
پادشــاهان بی مــکان، ماریا و آنچه از غم کودکی ســاخت، دیانا ثاقب و تجربه 
شیرین بازگشت به افغانستان، کریستینا و خواهر ناتنی اش، نانا دختری از آسیای 
شــرق، مریم میرزاخانی که به ریاضی پناه برد، منال الشــریف و ســدی که در 
عربســتان شکاند، سارا سالار و رؤیایی که محقق کرد، افسانه بلوچستان، شهین 
قبادی و نقاشی هایش، استیسی که سقف رؤیا را برای خود و هم شهری هایش 
تــکان داد، مدئا بنجامین و غلبه اش بر تــرس، نازنین و گردنبندی از امید، زینب 
مــادر هــزاران کودک و پروین بختیارنژاد که زود رفت و فرصت نشــد از شــور 

وجودش سیراب شویم. 
زنانــی تأثیرگــذار از کرمانشــاه و خراســان جنوبی و هرمزگان تــا رومانی و 
آفریقای جنوبی و افغانستان، تلاشــم این بوده تا بتوانم تجربه های زیسته شده، 
مشــاهدات و گفت وگوهایم با آنان را بنویسم؛ گفت وگوهایی در ظاهر معمولی 
که روزنه ای شده بر دنیاهایی جذاب و گاه نامتعارف. جذابیت و تأثیر این دنیاها 
به قدری بود که دلم نیامده آن را تا همیشه برای خود نگه  دارم. دوست داشتم 
چالش های زنان موفق و امیدهای دختران جوان و تلاش هایشــان برای تحقق 
رؤیاها را روایت کنم. امیدم این بوده که زنان و مردان و دختران و پسران جوان 
با شنیدن این قصه ها با پیچیدگی های دنیای زنان در خاورمیانه و جهان آشناتر 
شــوند چراکه یقین دارم فارغ از اینکه در کجای این کره پهناور زندگی می کنیم، 
همچنان «اگر بخواهیم، می توانیم».  برای من این زنان نشــانه هایی هســتند از 
«توانستن ها» که به ما انگیزه و جرئت  برای رفتن به دنبال رؤیاهایمان و ساختن 

دنیایی بهتر می دهند. 
در برابر تک تک آنان ســر تعظیم فرود مــی آورم. به دوروبرم نگاه می کنم 
زنانــی که دوســت دارم از آنان بیامــوزم، با آنان هم صحبت شــوم و از آنان 
بنویســم، بی شمارند. دوســت دارم در ســال آینده علاوه بر این زنان به سراغ 
زنانی بروم که «کاش» می دیدم، باشــد که زمان و صبر شــما یاری کند برای 
روایــت بی شــمار دنیا و رؤیای زیبا، باشــد که رؤیاهایمــان را جدی بگیریم و 

جهان مان را زیباتر کنیم. 

روایت چهل زن
روایت

رأی،  آخرین ســنگر! این کلمات را از خطرناک تریــن پایتخت جهان برایتان 
می نویســم؛ از پایتخت خون و انتحار و انفجار؛ شــهری کــه در کنار خبرهای 
بی شــمار جنگ و انفجــارش، تیتر دیگری را بــه همراه دارد کــه در خوراک 

خبرهای فوری جهان نمی گنجد: امید!
امیــدی کــه برایمان همه چیز اســت. ما در شــهری زندگــی می کنیم که 
همه چیزش به طور بی رحمانه ای حقیقت اســت. آنچه در فیلم های اکشن و 
هالیوودی می بینید، برای ما مثل فکاهی ا ســت. آنچه در فیلم های عاشــقانه 
پــس از جنگ می بینید، برای ما جالب نیســت. اینجا همه چیز حقیقی تر از آن 
اســت که فکرش را می کنید؛ مرگ و گلوله و تفنگ و انفجار که هیچ گونه زیبا 
نیست. لبخند و مهربانی و تعارف و امیدی که از آن حرف می زنم، نیز حقیقی 
ا ســت. آدرنالین محض اســت؛ امیدی که این روزها در انتخابات پارلمانی به 

رگ هایمان تزریق شد. امیدی برای آینده و بقا!
مــردم افغانســتان در انتخابات روز شــنبه ۲۸ میزان، در حالی به ســمت 
صندوق های رأی شــتافتند که انتخابات زیر سایه تهدیدهای بسیار بلند امنیتی 
و در ســایه  چند ســال بی اعتمادی سیاسی حاصل کشــمکش های گروه های 

سیاسی کشور برگزار می شد. 
گروه های مخالف مسلح دولت، انتخابات را تهدید کرده بودند که براساس 
آمار وزارت داخله اطلاعات هزارو ۸۰۰ تهدید امنیتی را داشــتند که توانســتند 
هــزارو ۷۲۵ مورد آن را مهــار کنند، حتی در روز انتخابــات در نقاط مختلف 
کشــور ۱۹۲ رویداد امنیتی به وقوع پیوست که ۱۷ کشته و ۸۳ مجروح داشت، 
امــا بر خلاف همه  روزهایــی که خبر انفجار دل ودماغ اهالی این ســرزمین را 
می گرفت، هیچ کس پا پس نکشــید و در صف ایستاد تا رأی دهد؛ از آن پیرمرد 
چوپــان ننگرهاری گرفته تا مــادر پیر کابلی که پنج فرزنــدش را در انفجار از 

دست داده بود. 
همه در صف ایستاده بودند تا مشق دموکراسی را در سال های بی اعتمادی 
سیاسی بنویسند؛ سال هایی که توفان اختلافات داخلی حکومت وحدت ملی و 
گروه های بیرون مانده از حکومت، کشتی همه را به گل نشاند. رهبران جهادی 
پایگاه مردمی شــان را از دســت دادند و گروه های تکنوکرات هم نتوانســتند 
اعتماد فراقومیتی به دســت بیاورند. در چنین شــرایطی راه برای نسل جوان 
و میراث دار ناخواســته جنگ باز شده؛ نسل جوانی که با شعار تغییر به میدان 
آمده اند و توانســته اند معیار انتخاب را از شعارهای میان تهی رهبران جهادی 
و گذشتگان به شعارهای عینی تغییر دهند. آنچه پیروزی این انتخابات نامیده 
می شود، اعتماد دوباره  مردم به تغییر در این وضعیت شکننده است؛ وضعیتی 
که تشــابه بــه دوران پیش از جنگ های داخلی ۳۰  ســال قبل و تشــنج های 
قومیتــی آن دوران دارد. اما این بار مردم به جای تفنگ، کاغذ رأی به دســت 

گرفتند و برای تغییر به میدان آمدند. 
نکتــه  دیگر این انتخابات، برگزاری آن از ســوی افغانســتانی ها بود. برخلاف 
چند انتخابات گذشــته، این دوره با مدیریت و اجرای خود افغانســتانی ها برگزار 
شــد؛ افتضاحی که نزدیک بود پروســه انتخابات را متوقــف کند. برخی از مراکز 
رأی دهی در کابل و ولایات تا ســاعت یک بعد از ظهر شــروع به کار نکرده بودند 
و انتخابــات در نهایت بدنامی به روز دوم کشــید. مشــکلاتی از قبیل نبود ورق 
رأی دهی، بلدنبودن کار با دســتگاه شناسایی بایومتریک و حاضرنشدن کارمندان 
از بدنامی های این دوره بود. احتمال تقلب در این دوره از انتخابات بســیار است. 
احتمال می رود پــس از اعلام نتایج اولیه، برخی از طیف هــا و گروه ها اعتراض 
داشته باشــند. کلاف های ســردرگمی در این انتخابات به وجود آمده که به نظر 
نمی رســد به راحتی بتوان آن را باز کرد. اما پیروز اصلی این انتخابات مردم بودند؛ 

مردمــی کــه بــه گلولــه و جنگ و 
ناامیدی و خشــونت نــه گفتند و در 
شــرایطی که می دانند تغییر چندانی 
به وجود نمی  آید، بــه میدان آمدند 
تا شــمعی بر تاریکی روشــن کنند؛ 
شــمعی که خاموش نخواهد شــد.  
ما در سرزمین ناگزیری ها هستیم، در 
روزگار مجبوریت هــا! مجبوریم زنده 
بمانیم تــا امید را زنده نگــه داریم. 
مجبوریم میــان گلوله و انتحار فریاد 
بزنیــم تا آزادی را نبازیــم. مجبوریم 
انتخاب کنیم تا آینده را تغییر بدهیم!

پیروزى بر تاریکى
مصطفا هزاره . روزنامه نگار از کابلزهرا عمرانی

پیشخوان

بندر  و دریا منتشر شد
تازه ترین شماره ماهنامه  �

«بندر و دریا» بــا گزارش ها 
دربــاره  گفت وگوهایــی  و 
کشتی  ساخت  ظرفیت های 
در ایران منتشــر شد. شماره 
۲۵۸ این نشــریه کــه ویژه 

مهرماه اســت، دو پرونــده اصلــی دارد. در بخش 
اجتماعی، پرونــده ای برای ورود ریل به شــهرهای 
بندری کشــور تهیه شــده اســت. بنــدر «پیربازار» 
به عنوان یکــی از قدیمی ترین بنادر ریل پایه کشــور 
قرار است با ورود قطارهای باری، حیات تازه ای پیدا 
کند و به همین دلیل، «بندر و دریا» بر آن شــده که در 
این شــماره از مزیت های رقابتی بنادر ریل پایه بگوید 
و یادی از تاریخچه توســعه ریلی کشور با تمرکز بر 

شهرهای ساحلی انجام داده است. 
 اما پرونده جلد این شــماره  به موضوع ساخت 
کشــتی در داخل کشــور اختصاص دارد. این نشریه 
به مدیرمســئولی و سردبیری محمد ولی زاده منتشر 
شــده است. این نشــریه صد صفحه اي با قیمت ۱۰ 
هزار تومــان روانه دکه هــای مطبوعاتــی تهران و 

شهرهای ساحلی کشور شده است. 

پرنده آبى

یکــی از مطالبــی که دیــروز در شــبکه اجتماعی 
توییتر بــا توجه و تعجب همراه بــود، ماجرای فروش 
یک مقبره خانوادگی خالی با ســند پیــش از انقلاب و 
امــکان دفن جدید بود. این مقبــره که آگهی دهنده آن 
در دیــوار از عبارت کمتــر از ۵۰ میلیون بــرای هر نفر 
اســتفاده کرده بود، دربرگیرنده ۳۵ قبر بود. نکته دیگر 

آن رقم پنج میلیاردی آن بود که می شــد با زمین، خانه، ماشــین یا بیت کوین 
(ارز مجازی) آن را معاوضه کرد. به هرحال دیوار امکان جالبی برای پیداکردن 
آگهی های عجیب وغریب و گاه دهشــتناک اســت. در دیــوار از آگهي فروش 
فرمان دزدیده شــده در یک نمایشگاه ماشــین تا عوض کردن یک گله گوسفند 
با پورشــه می توان پیدا کرد. جدیدا هم که نرخ اجاره ها با ســکه و دلار در آن 
مطرح می شــود.قبل ترها هم که کلش آف کلنز مطــرح بود، امکان معاوضه 
طوطي هم با لول ها اعلام شــده بود. برخی از کسانی که معتاد به بازی بودند 

جزء طرفداران پرنده در قهوه خانه ها بودند. 

معاوضه مقبره با بیت کوین 

 پاول کوژینسکى


